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 چكیده 
عبارت دیگر، با قرار گرفتن در کنار کنند؛ بهای عمل میهای نشانهها در چهارچوبی از نظامنشانه

دست آوردن  توان با بههای زبانی در طنز، میشوند. با توجّه به امکان بررسی نظامیکدیگر، معنادار می
ای نمادهای طنزآمیز در یک اثر، گفتمان اثر را مورد واکاوی قرار داد. در متون طنز، مفاهیم نشانه

های اصلی، سطح معنایی و رمزگان در فهم معنا مؤثّر خواهد بود، بلکه توجّه به سرچشمه تنها بررسینه
های بلاغی و زبانی و عنوان پیش متن، در شناخت لایهشناسی نهفته در پس زبان طنز اثر، بهیعنی جامعه

ی های بسیار مهم جهت بازگویاجتماعی، ازجمله عرصه -های آن ضروری است. طنز سیاسیدلالت
حقایق جامعه به زبان نمادین و رمزی است. احمد مطََر و قاسم حالت نیز دو شاعر معاصر طنزپرداز 

دار عربی و فارسی هستند که با زبانی نمادین به طرح مسائل و مشکلات جامعۀ عصر خویش نام
 سم حالت،های مختلف بلاغی قاپردازند. نظر به تعدّد سطوح رمزگانی در کلام احمد مطََر و لایهمی

، به بررسی حوزه های زبان و بلاغت در اشعار طنز این تحلیلی -پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی
دو شاعر توجّه داشته است. بنابراین، ابتدا به تحلیل شعرهای احمد مطر براساس الگوی زبانی رمزگان 

ر این پژوهش، دیوان ایم. دگانۀ بارت و سپس به شعرهای قاسم حالت با تحلیل بلاغی پرداختهپنج
ابوالقاسم حالت بررسی شده است. نتایج « خروس لاری»احمد مطر و دیوان « الکاملهالشّعریه اَلاعمال »

های هرمنوتیکی، معنایی، کنُشی، نمادین و فرهنگی و دهد احمد مطََر انواع رمزگانبررسی نشان می
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را در ساختار اشعار  و ایدئولوژیک آوایی، واژگانی، نحوی بلاغی، های مختلفلایه قاسم حالت
 اند.کار گرفتهخویش به 

 شناسی طنز، شعر معاصر.شناسی، احمد مطََر، بلاغت، ابوالقاسم حالت، نشانهنزبا :کلیدواژه

 

 

 . مقدمّه1
های گوناگون صورتهایی که بههای متفاوت است؛ نشانهجهان ما آکنده از نشانه

های ها و فرهنگها در زبانوجود دارند. نشانه کلمات، اشیا، صداها و تصاویر

ساده، شناسی بنابه تعریفی نشانه»دهند. گوناگون، معانی مختلفی را به مخاطب انتقال می

 (. 20: 1387لر، )چند« ها سروکار داردبا نشانه

تواند خود را در های زبانی یک متن فرایندی باز است که میشناسی لایهدر نشانه

 تون طنزملیل رایند تعریف کند. حال، مسئله این است که آیا این روش در تحطی این ف

م یرمستقیغیا  هم کارکرد دارد؟ از جنبۀ دیگر، یک متن هنری در نتیجۀ ارتباط مستقیم

نو و در حالتی تعاملی با صورت نوبههای مختلف زبانی و بلاغی، مفهوم خود را بهلایه

 یابد. یمتون پیش از خود و رمزگان بازم

ای، زمینۀ بسیار مناسبی برای رشتهامروزه با آشکار شدن ضرورت مطالعات میان

ها، آرا و نظریات علوم مختلف در مطالعات ادبی فراهم شده است. کاربست اندیشه

ای مناسب و ابزاری کارآمد برای هاست که شیوهشناسی، یکی از این دانشنشانه

. البتّه شود و دانش دیگر، بلاغت استمحسوب میهای زبانی یک متن واکاوی نشانه

شناسی، توجهّ به ماهیت و بافت اصلی زبان طنز و ظرفیت کارگیری الگوهای نشانهدر به

های رمزگانی احمد مَطَر در این جستار، و توان الگوی انتخابی، بسیار مهم است. لایه

و بررسی قرار خواهد م( مورد تحلیل  1980-1915) 1گانۀ رولان بارتدر سطوح پنج

که در آن،  پرداخته شده استحالت اشعار  های بلاغیهلای بررسیبه  گرفت. سپس

                                                           

1. Roland Barthes 
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دهد. ممکن است هر آن را تشکیل می بلاغی نوع انتخاب آواها در هر اثر، سبک

ی علاقه نشان دهد و از ها و بدایع لفظی خاصّها، ردیفها، قافیهشاعری به آواها، وزن

در  بلاغیهای در این پژوهش، گزینش؛ بنابراین اشعارش بهره ببردها بیشتر در آن

 مورد بررسی قرار گرفته است. اشعار حالت

در  ها و سطوح مختلف دلالتگر از منظر رمزیهدف از پژوهش حاضر، بررسی لایه

های نبهجگیری از الگوی رمزگان رولان بارت و بررسی زبان طنز احمد مَطَر با بهره

در « ایشناسی لایهنشانه»ر طنز ابوالقاسم حالت است. الگوی این پژوهش، بلاغی اشعا

شناختی ای و کاربرد آن در تحلیل نشانهشناسی لایهنشانه( و 1393) شناسینشانهکتاب 

های یادشده، ( از فرزان سجودی است. این پژوهش با پژوهش1393) متون هنری

سازد؛ زیرا برای نخستین ا روشن میآن ر ای دارد که اهمیت و ضرورتتفاوت عمده

صورت کلّی، فارغ از توجهّ های زبانی در گفتمان شعر طنز بهشناسی لایهبار بحث نشانه

 به شعر شاعری خاص، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. این پژوهش با روش

ز ااستفاه  کوشد میزان توجهّ احمد مَطَر و ابوالقاسم حالت را درتحلیلی می -توصیفی

ا با های متنی رهای زبانی و بلاغی در رویکرد طنزآمیز اشعارشان نشان داده، لایهنشانه

گیری معنا یا افزونی آن، مورد ها را در شکلها واکاوی کند و تأثیر آنکمک نشانه

 بررسی قرار دهد.

 . پیشینة پژوهش1-2

شناسی نشانهو  (1393) شناسینشانهتوان به کتاب ای میشناسی لایهدربارة نشانه

( از فرزان سجودی 1391) شناختی متون هنریای و کاربرد آن در تحلیل نشانهلایه

ها ای رمزگانشناسی لایهنشانه»( در پژوهشی با عنوان 1394اشاره کرد. الهام سیّدان )

گیری از ، با بهره«الاسرار میبدیدر داستان قرآنی خلقت آدم )ع( با تأکید بر کشف

 الاسرارکشفن بارت، به بررسی رمزگان عرفانی در متن یک داستان از الگوی رولا

شناختی ارزش و روابط سلبی بررسی نشانه»( در مقالۀ 1397زاده )پرداخته است. عبّاس

، به بازنمایی معنایی رمزگان «ایشناسی لایهعناصر طبیعت در قرآن کریم، برپایۀ نشانه
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کارکرد »(، ضمن مقالۀ 1397نی و دیگران )در متن قرآن کریم پرداخته است. جولا

عنوان یک روش تحلیل متن در قالب آگهی خدمات عمومی ای، بهشناسی لایهنشانه

ای، شامل موسیقی و شناسی لایهگیری نشانه، با روش نمونه«در شبکۀ رادیویی سلامت

مورد های رادیویی منتخب را عناصر پیرازبانی، حول محور رمزگان زبانی، برنامه

تحلیل گفتمان »ای با عنوان ( در مقاله1392پور و شریفی)مشتاق اند.بررسی قرار داده

اند. ، به تحلیل رمزگان شعر نیما پرداخته«ایشناسی لایهشعر سرودة تماشا براساس نشانه

نامۀ مند سبکای: توصیف و تبیین بافتشناسی لایهسبک»( در مقالۀ 1393مریم دُرپَر )

های متنی و تشخیص ، با تحلیل لایه«غزالی در دو لایۀ واژگان و بلاغت شمارة یک

های غزالی توجهّ های برجسته در هر لایه، به بررسی اوصاف سبکی نامهویژگی

ای، شناسی لایهاند، الگوی نشانهاند. امّا تا جایی که نگارندگان بررسی کردهکرده

کار نرفته لیل متون طنز )احمد مَطَر( به ویژه رمزگان رولان بارت، در خوانش و تحبه

 است.

ه و های ساختاری و محتوایی اشعار احمد مَطَر، مقالدربارة مضامین و ویژگی

کنیم: یمهای قابل توجهّی نگاشته شده است که به ذکر چند نمونه از آن اکتفا کتاب

د ه و جهانونزاداز واقف« های ناسازواری در طنز تلخ احمد مَطَرساختبررسی ژرف»

عنوان یکی از به« ناسازواری»ای است که در آن، هنر بدیعی (، عنوان مقاله1397)

نما و کارکرد آن در تبیین مفهوم متناقض»های طنز بررسی شده است. در مقالۀ گونه

نز در قالب ط( اغراض و کارکرد 1397از فارسی و بیانلو )« تعابیر شعری احمد مَطَر

ة ر میرزادرسالت طنز در شع»مَطَر مورد ارزیابی قرار گرفته است.  نما در شعرمتناقض

، در یک ( است که در آن1391ای از فرهاد رجبی )، عنوان مقاله«عشقی و احمد مَطَر

 ده است. شیوة هنری کاریکاتور در کلام طنز این دو شاعر توجهّ شبررسی تطبیقی، به

شعر  های بلاغت درتحلیل لایه بارةرتاکنون بررسی و پژوهش دقیقی داز طرف دیگر، 

ی و ، کلّشدهو اندک تحقیقاتی که در این زمینه انجام  نگرفتهصورت  ابوالقاسم حالت

های مرتبط که تا حدودی در مسیر است. از میان پژوهششناسی دقیق فاقد روش
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لب عناصر غا»( با عنوان 1388توان به مقالۀ باقری خلیلی )باشد، میپژوهش پیش رو می

اشاره کرد که نویسنده در آن به بررسی « بلاغی در طنزهای دیوان خروس لاری

های مختلف پرداخته و محور اصلی مقاله بر تعریف طنز و عناصری چون تشبیه و کنایه

ای با عنوان ( در مقاله1384طنزپردازی حالت بنا شده است. همچنین باقری و دورکی )

به بررسی طنز و کاربرد آنان در محورهای  ،«های طنز حالتمایهتحلیل درون»

 اند.اجتماعی، سیاسی و... پرداخته

 

 . چهارچوب نظری بحث 2

 های زبانیشناسی لایه. نشانه2-1

شناسی، از قرن هجدهم در حوزة پزشکی رایج شد که یا نشانه 1واژة سیمولوژی»

معنی نظریات ن واژه بهشد؛ امّا وقتی ایبرای شناخت و بررسی علایم بیماری استفاده می

سرچشمه گرفته  2شناسی باشد، از نظریات فردینان سوسورشناسی و نشانهمرتبط با زبان

به مطالعۀ »دانست که شناسی را دانشی می(. سوسور نشانه19: 1387دادور، « )است

پردازد. ایراد اصلی این تعریف، محدودیت ها در درون حیات اجتماعی میحیات نشانه

علوم انسانی ممنوع  3شناسیه چارچوبی است که در آن هر نوع ارتباط با شناختآن ب

شناسی کاری معطوف به تجزیه و است. همچنین فرایند معناشناختی حذف شده، نشانه

که  در حالی ؛شود که نقشی جز جانشینی ندارندای از رموز ساختگی میتحلیل زنجیره

شناس های زبانشناسی از نظریهبط با نشانهیافته در فرانسه مرتمعناشناسی توسعه

شود، شناسی مطرح میعنوان نشانهآنچه به. گیرد، نشئت می4دانمارکی، یلمسلف

گیرد. های متفاوت را دربر میای گسترده از رویکردها، تعاریف و دیدگاهمجموعه

                                                           

1. Semiology 

2. Ferdinand de Saussure 
3. Epistemology 

4. Hjelmslev  
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که در تولید و  مند همۀ عواملی دانستتوان مطالعۀ نظامشناسی را مینشانه»طور کلّی، به

 (.36: 1393، 1)مکاریک« ها یا در فرایند دلالت شرکت دارندتفسیر نشانه

شناسی مانند بسیاری از علوم، ریشه در هرچند از لحاظ تاریخی، پیشینۀ نشانه

عنوان دانش های دور دارد و از قدمتی طولانی برخوردار است، آنچه امروزه بهگذشته

های فردینان دوسوسور، یزان بسیار زیادی از اندیشهمشناسی مطرح است، بهنشانه

دان آمریکایی، چارلز سندرس گرای نوین و منطقشناسی ساختگذار زبانبنیان

شناسی و کارکرد آن، طی ، وام گرفته شده است. سوسور و پیرس درباب نشانه2پیرس

دند. از های تألیفی خود، مباحث مختلفی را مطرح کرها و کتابمقالات، سخنرانی

های متن از لایه»ای فیزیکی است؛ امّا قطعی نیست. متن، پدیدهشناسی، دیدگاه نشانه

اند. متعدّدی تشکیل شده است که هریک خود نمود عینی و متنی، یک نظام رمزگانی

های ها یا حتّی گاهی یک لایه در مقابل لایهتردیدی نیست که بسته به متن، برخی لایه

های متفاوت متنی حضور شود و در تجلّیتر تلقّی میت یا اصلیتر اسدیگر، اصلی

های دیگر، بافتی و متغیّر هستند. درواقع، هر لایۀ متنی در رابطه با ثابت دارد و لایه

های متنی در تعامل با یکدیگر و در تأثیر متقابلی های متنی وجود دارد. لایهدیگر لایه

مثابۀ عینیت ناشی از یک نظام دلالتگر تحقّق به مثابۀ متن وپذیرند، بهکه از هم می

های شوند. ممکن است عینیتی فیزیکی، دریافتی در تعامل با لایهیابند و تفسیر میمی

ای مثابۀ لایهدیگر متنی، در کار ارتباط و تفسیر دخالت دلّالی داشته باشد و درنتیجه، به

های دیگر قرار تعامل متنی با لایه گونهاز متن خوانده شود و در شرایط دیگری در هیچ

(. متن در بافت جملات است 158: 1382)سجودی، « نگیرد و جزئی از متن تلقّی شود

آفریند و تصویری که این تعریف از بافت، پیوسته متن را می»کند و که تحقّق پیدا می

می که (. هنگا161: 1387)همان، « ای استدهد، همان ساختار باز لایهمتن ارائه می

عنوان مثال مطرح است را به« دود نشانۀ آتش»گانۀ خود، پیرس در طرح مفاهیم سه

                                                           

1. Makaryk 
2. Charles Sanders Peirce 
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(. 61: 1387گیرد )چندلر، بهره می« دال»در معنای « نشانه»کند، درحقیقت از می

مقصود از نشانه در این پژوهش، همان چیزی است که رولان بارت در آثار تحلیلی 

 (.193: 1394اد کرده است )هاوکس، ی« دال محض»معنای خود از آن به

ند ها با یکدیگر و ایجاد پیوها، در ساختار و بافت کلام و ارتباط آنحضور نشانه

 ه با طرحها و سطوح دلالت معنا در یک متن، ازجمله نکاتی است کارتباطی میان لایه

گرا تشناسان ساخهای نظریات بسیاری از زبان، کاستی«شناسی ارتباطینشانه»موضوع 

گیرد که یمهر نشانه، تنها زمانی در گسترة دلالت معنایی جای »را نادیده گرفت. 

یابند. ها معنا میهای ارتباطی هم با حضور رمزگانکُنش موضوع ارتباط باشد. تمامی

شناسی سان نشانهدینم. ببنابراین، در هر نوع ارتباط ما، نه با پیام بلکه با متن مواجه هستی

: 1393)احمدی، « شودها و نظام ایدئولوژیک وارد میمناسبت نظام نشانه به گسترة

362- 363.) 

سجودی در تکمیل این دیدگاه، معتقد است که متن در ابتدا جنبۀ پدیداری دارد؛ 

دهندة آن های تشکیلیعنی یک متن در ساختار کنُش ارتباطی عینی و با توجهّ به لایه

ای باز است، همین دلیل، متن پدیدهگیرد و درست بهمی که گاه متغیّر نیز هستند، شکل

توان گفت هر لایۀ متنی در رابطه با (. بنابراین می199: 1387نه قطعی )سجودی، 

ها در تعامل و تأثیر متقابل با یکدیگرند و با های دیگر متنی وجود دارد و این لایهلایه

تر بوده، دوام بیشتری داشته ند اصلیتوانتوجهّ به ایدئولوژی متن، یک یا چند لایه می

های متن، الگوهای بسیاری مطرح شده است که از آن جمله باشند. در تحلیل لایه

های گانۀ رولان بارت، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا با در نظر گرفتن رمزگانالگوی پنج

گان پردازد. در نخستین سطح که رمزهای درونی یک اثر میساختاری، به تحلیل لایه

دهد و ای از عناصر را به یک نظام مشخّص پیوند میساختاری است، رمزگان، مجموعه

هایی که رولان بارت پیشنهاد داده است، با در دیگر سطح )رمزگان فرایندی(، رمزگان

تواند الگوی مناسبی جهت گیری یک معنا میدر نظر گرفتن عناصر دخیل در شکل
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ویژه در آثار طنزآمیز سیاسی های نمادین، بهروایتتحلیل و بررسی ایدئولوژی طنز و 

 باشد.

 . رمزگان بارت2-2

، پیامی «رمز»م اعلام کرد که 1960شناس فرانسوی، در دهۀ بارت، اندیشمند نشانه

ها را حاصل ارتباط دال و مدلول کند و نشانهای را با خود حمل میاست که نشانه

ر پنج رت دم نشانه است. رمزگان رولان بادانست. دال، صورت نشانه و مدلول، مفهو

 شوند:بندی میدسته تقسیم و طبقه

: نوعی رمزگان معمّایی است؛ یعنی واحدهایی که نقش 1. رمزگان هرمنوتیک1

شود واسطۀ این نوع رمزگان، پرسشی مطرح میها ایجاد سؤال در خواننده است. بهآن

توان رمزگان هرمنوتیک را نوعی و میرشود؛ از این و درنهایت به آن پاسخ داده می

 معمّا در متن دانست.

ها و... است؛ مانند: های دوگانه میان اشخاص، مکان: تقابل2. رمزگان نمادین2

 آسان/ سخت، زشت/ زیبا، خوب/ بد و... .

وهوای رخ دادن (: در این نوع رمزگان، خواننده در حال3. رمزگان ماجرا )حادثه3

گیرد. رمزگان ماجرا در حقیقت، رمزگان کنُش، رویدادها و آثار یک رویداد قرار می

 هاست.آن

تری نسبت به آن چیزی : این نوع رمزگان، معنای ضمنی عمیق4. رمزگان ضمنی4

های ضمنی مرتبط با دهد. درواقع، دلالتکند که ظاهر آن نشان میارائه می

  کند.ها را بیان میها و مکانها، کُنشخصوصیات شخصیت

شوند، : رمزهای ارجاعی که گاه فرهنگی نیز نامیده می1. رمزگان ارجاعی5

هایی هستند که به یک مصداق عینی دلالت دارند که در حقیقت، نوعی مجرای آن

                                                           

1. Hermenutic 
2. Symbolic 

3. proairetic 

4. semic 



 39  ــــــــ های زبانی طنز احمد مطر و عناصر بلاغی در طنز ابوالقاسم حالتیژگیتوصیف و

 

های فرهنگی و اجتماعی در یک بافت است ارجاع به جهان بیرون، یعنی واقعیت

 (. 39)همان: 

 گانة رولان بارتمزگان پنجرختار . بررسی اشعار احمد مَطَر در سا2-2-1

 منوتیكی. رمزگان هر2-2-2

 ها ارتباط دارد؛که گفتیم، این نوع رمزگان با معمّاهای داخل متن و پرسشچنان

ی طرح و آورد و این واحدها به نحوی براسؤالاتی که واحدهای معنایی را گرد هم می

 مزهایر، رمزها و کشف از منظر بارت»حلّ یک مسئله، مناسب و کاربردی هستند. 

روایت در  (.241: 1393)احمدی، « داستان در قالب سؤال، الگوی پلیسی داستان است

هایی را مطرح کند که حالتی از تعلیق و تواند پرسشساختار اشعار طنزآمیز می

زمینه در نماید و با پیشبرد روایت در ادبیات بعد یا ایجاد پیشرمزگانی را خلق می

کند. اینکه هنرمند اعم از شاعر یا گشایی میشده، گرهاز سؤال مطرحادبیات قبل 

و...،  ها باشیم که چه کسی؟ چرا؟دنبال پاسخ این پرسش نویسنده، ما را وادار کند تا به

 ن شگرد،ا ایدر حقیقت نوعی نظام رمزگان هرمنوتیکی ایجاد کرده است. احمد مَطَر ب

ه وتیکی از منظر بارت، بار رمزگان هرمنهای بلاغی در ساختیعنی ایجاد پرسش

کمک پرسش به دنبال به زند؛ تعلیقی کهآفرینش هنری در قالب تعلیق دست می

 گشایی است. گره

عه و ت جامدر قالب طنز، برای بیان اندوه خویش از مشکلا« پرسش»احمد مَطَر از 

ال، از شی از سؤبرد. وی در بسیاری از اشعارش با نقاب و پوششرایط موجود بهره می

عنوان کند. بهاوضاع سیاسی و اجتماعی و فقر و معیشت مردم جامعۀ خویش انتقاد می

 گوید:می« غزاه»نمونه، در قصیدة 

الارهاب اَلمحبَهّ/ ملاء الآوطان بالارهاب.../ حتّی اِمتلَا الاصولین، قومُ لا یُحبوّن»ـ 

گرایان مردمانی هستند که وأ...؛ اصولرهبه!/ وَیلهم...! منِ أینَ جاوُوا؟!/ کیفَ جاو

جا پُر از طوری که همهها را پُر از ترور کردند/ بهمحبّت را دوست ندارند/ سرزمین

                                                                                                                                  

1. Referential 
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: 2001)مَطَر، « اند؟اند...؟/ چگونه آمدهها.../ از کجا آمدهترور شده است/ وای بر آن

143.) 

چیز هیچ کند که گویا ازدر این قصیده، مَطَر با ساختاری سؤالی چنان وانمود می

ن ، کلید معمّا و رمزگا«اندچگونه آمده»و « انداز کجا آمده»خبر ندارد. این سؤال که 

اند و که از کجا آمده« حکُّام»ابیات شاعر است. حالت پرسشی مَطَر درخصوص 

و  اند، حالت تعلیقمنظور چه هدفی سلطۀ خود را بر مردم گستراندهچگونه و به

 صلی رمزگان هرمنوتیکی این ابیات است. رمزوارگی ا

 «:مفقودات»در قصیدة 

زارَ الرئیس المؤتَمنَ/ بعض ولایات الوَطنَ/ و حینَ زارَ حینا قالَ لَنا/ هاتوا »ـ 

اَلرَّغیف و اَللبن؟/ و اَین العَلن/ وَ لاتخَافوا احَدَاً.../ یا سیّدی اَینَشکاواکم بِصِدقی فی

یَوفّر الدواء للفقیر دونما ثمن؟/ یا سیُدی/ لم نَرَ من ذلک شیئاً السکن؟/ و اینَ من تأمین

الرئیس فی حُزن/ احرِق ربی جَسَدی/ أکُلّ هذا حاصل فی بلدی؟/ شکراً علی ابداً/ قال

صدقک فی تنبیهنا یا ولدی/ سوف تری الخیر غداً/ و بعد جام زارنا/ ومَرّه ثانیه قال لنا/ 

الزمن/ لم  لا تخافوا احََداً/ فقََد مضَی ذاکالعن/ وَهاتو شکاواکم بصدق فی

الرَغیف و الَلبن؟/ و اَین تأمین السکن؟/و اَین الناس فقلت معلنا/ یا سیّدی، اَینَیشتک

منَ یوقّر الدواء للفقیر دونما ثمن؟/ معذره یا سیُدی/ و أین صاحبی حسن؟؟؟؛ 

گام دیدار از محلۀ ما جمهور از برخی از شهرهای میهن بازدید کرد/ و در هنرئیس

کس نترسید/ که زمانۀ هایتان را صادقانه و آشکار بازگویید/ و از هیچفرمود/ شکایت

جناب! گندم و شیر چه شد؟/ تأمین مسکن چه شد؟/ شغل هراس گذشته است/ عالی

جناب! از بخشد؟/ عالیفراوان چه شد؟ و چه شد آنکه داروی بینوایان را به رایگان می

جمهور اندوهگینانه گفت خدا مرا بسوزاند/ آیا همۀ رگز، هیچ ندیدم! رئیساین همه ه

ها در سرزمین من بوده است؟/ فرزندم! سپاسگزارم که مرا صادقانه آگاه کردی، این

زودی نتیجۀ نیکو خواهی دید/ سالی گذشت، دوباره رئیس را دیدم، فرمود:/ به

کس نترسید/ که زمانۀ دیگری و از هیچهایتان را صادقانه و آشکارا بازگویید/ شکایت
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کس شکایتی نکرد، من برخاستم و فریاد زدم:/ شیر و گندم چه شد؟/ است!/ هیچ

تأمین مسکن چه شد؟/ شغل فراوان چه شد؟/ چه شد آنکه داروی بینوایان را به رایگان 

 (.196)همان: « جناب!/ دوست من حسن چه شد؟!بخشد؟/ با عرض پوزش عالیمی

تل قی راز افشا با طرح پرسش و ایجاد طنز تلخی که در روایت داستان دارد، بامَطَر 

نیست شده است، به ظلم و ستم دوستش )حسن( که توسط عُمّال حکومتی سربه

ار ر کنحاکمان و سردمداران حکومتی و عدم توجهّ آنان به وضع معیشتی مردم، د

ر ت خطّی دند داستان در یک روایشبرد فرایکند. مَطَر با پیسرکوب معترضان اشاره می

کند که در جریان مکالمۀ او و گشایی میطور ضمنی از معمّایی گرهقصیدة مذکور، به

ن ر ایدجمهور رخ داده است. رمزگان هرمنوتیکی احمد مَطَر دوستش حسن با رئیس

 دلیل بافت سیاسی اشعار اوست.اشعار به

صورت هب، تمام ساختار قصیده را «لفتحادجاج»ای با عنوان احمد مَطَر، در قصیده

 های خویش بیابد. آنکه پاسخ معیّنی برای پرسش، بی دکنسؤالی مطرح می

ا بوگویی بین گربه و موش، ، ضمن گفت«انتساب»شاعر در شعری دیگر با عنوان 

تصویر  هویتی و پوچی دنیای کنونی اعراب را برای مخاطب بهظرافتی خاص، بی

خره سُسانی را به باد ر آنان به گذشتگان و غافل شدن از حقوق انکشد و افتخامی

 گیرد:می

ال لشنب/ قالحائط مفتول ابعد ما طارده الکتب و افنناه التعبُ/ وقف القطّ علی»ـ 

رد و بش کللفأره: اجدادی اسد/ قال الفأره: هل اَنتم عرب؛ پس از آنکه سگ تعقی

: وش گفتاده روی دیوار ایستاد/ به مدخستگی رنجورش نمود/ گربه با سبیل تاب

 (.58)همان: « اجداد من شیرند/ موش پرسید: آیا شما عربید؟!

را  اجداد با وآمَطَر با طرح این سؤال که )آیا شما عربید؟!( در حقیقت، تفاخر به 

رد گشایی در عبارت آخر، ضربۀ نهایی را بر پیکرة متن واشمارد. فرایند گرهمذموم می

 کند:می
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 گشاییگره  مزگان هرمنوتیكیر

 رمزگان اصلی

Basic HER 

حاکمان، ظالمانی ستمگرند که از  اند؟سؤال از اینکه حاکمان از کجا آمده

 اند.بهرههویّت بی

 ظلم حاکمان وضع معیشت چرا بد است؟ 

ــی  ــراض م ــان را کــه اعت ــد، کجــا آن کنن

 برید؟می

 سرکوب

 جاهلیت عرب آیا قومیت تفاخر است؟

    

 های معناساز(. رمزگان معنایی )دال2-2-3

شود که هایی اطلاق میگونه که اشاره کردیم، این نوع رمزگان بر دلالتآن

برد. با این نوع رمزگان، متوجهّ خواهیم های معنایی بهره میصورت ضمنی، از بازیبه

مثلاً »ید؛ گوهای ضمنی متن، از درون گوینده و روحیات او چه میشد معانی و دلالت

 فهمیم شخصیت عصبی است، بدون آنکه واژة عصبی در متن آمدهبا این رمز، می

هایی مربوط لت(. از دیدگاه بارت، این نوع رمزگان، به دلا240: 1393)احمدی، « باشد

(. 137: 1385دهد )آلن، های او را شکل میشود که خصوصیت شخصیت یا کُنشمی

نست. های گوناگونی داای مشخّصهزآمیز احمد مَطَر را دارتوان اشعار طناز این نظر، می

طور توان از اشعار طنزآمیز احمد مَطَر برداشت کرد، بههایی که میمجموعه دلالت

 شود:کلیّ به دو دسته تقسیم می

صورت ضمنی از برخی از اشعار شود که بهالف. دستۀ نخست، معانی را شامل می

ای، شکایت یا نقدی لای شعر به طرح حادثهبهشود؛ یعنی در لااو دریافت می

 پردازد:می

ابلیس فکر مرّه فی ان یطوّر شُغله/ لیصیر اکثر مجرماً و یصیر اکثر آثماً/ و یصیر »ـ 

اکثر مرهقاً و منافقاً و مکذباً و دفن اسمه فی صدره/ و... یسمّی حاکماً؛ یک بار ابلیس 

اد کند تا جرم و جنایتش بیشتر و گناهکارتر، به این فکر افتاد که در شغلش تحوّلی ایج
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اش دفن کرد و پس از آن، تر و... شود. پس او نامش را در سینهریزتر، منافقخون

 (.421: 2001)مَطَر، « حاکم نامیده شد

ت م دلالمقا شرایط نامساعد اوضاع سیاسی و اجتماعی، مَطَر را بر آن داشت تا در

های حاکمان، ها و رذالتابلیس را در مقابل پلیدی ضمنی و معنایی، اعمال و کارهای

لیدی پزده، ظلم ظالمان، خونریزی و سفّاکی حاکمان، ناچیز بداند. وصف جامعۀ غم

کند، یعنوان )حاکم شدن( یاد مابلیس و تصمیم ابلیس برای بدتر شدن که از آن به

کالمات، حالات و اند که دربردارندة معانی ضمنی بسیاری هستند. مهاییهمه توصیف

 تی تصمیمهایش و قصر و ترس ملازمان دربار از اینکه تروریسسخنان سلطان با معشوقه

 به نابودی شاه گرفته باشد، در این عبارات، قابل توجهّ است:

بل نتوالسلطان ال فی باحه قصرالسلطان/ راقصه کغصین البان/ یفتلها ایقاع الطلبه/»ـ 

ل مکان/ شرون بکّلمنتاد جاریه عن قُلبه یراودها...والحُرّاس بین الحین و بین الحین/ یراو

ی ان، نواسلط سدّوا ثغرات الحیطان.../کی لایخدش ارهابّی امن الدوله؛ در حیاط قصر

پیچاند. سلطان های کوچک درخت سرو بود، میای را که همانند شاخهطبل رقّاصه

سته بهای دیوار را هر مکانی، شکافان در کرد... و نگهبانتنبل با این کنیز، مغازله می

 (.499)همان: « دار کندبودند، مبادا تروریستی امنیت دولت را خدشه

 آمیزی که در این عبارت وجود دارد، حساسیت معنایی شعر رامضامین کنایه

 شود، آن است کهدوچندان کرده است. معنی ضمنی که از این ابیات برداشت می

حال  ای عظیم در کشور دربیانگر آن است که واقعه« وریستتر»و « تنبل»رمزگان واژة 

آور توجّهی حاکمان و فضای وحشترخ دادن است و شاعر از این حجم از بی

ردمان مزده است. این مسئله نشان از آن دارد که سرنوشت پیرامون، متحیّر و شگفت

ترین که کوچککار است مبالات، فاسد و تبهای افراد بیجامعۀ عربی در دست عدّه

 دانند.جنبشی را دال بر حملات تروریستی می

های معنایی، شامل مواردی است که از دلالت واژگان ب. دستۀ دوم از رمزگان

ها رمزگان هایی که مَطَر با آنترین واژهگیرد. اصلیخاص در روند روایت، شکل می
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، «سلطان»دی چون: دهد، شامل موارمعنایی خویش را در ساختار روایی شعر شکل می

 و... است.« قاضی»، «پلیس»، «والی»، «دزد»، «اسیر»، «جمهوررئیس»، «حاکم»

ند عر، پیوها همگی با داستان ظلم و تعدّی حاکمان بر جامعۀ عربی عصر شااین واژه

الا که در ببه هر صورت و گونۀ آن، چنان« حاکم»و تناسب معنایی یافته است. لفظ 

عر شگشایی معنای ایی است که در شعر احمد مَطَر، کلید گرهذکر شد، رمزگان معن

باط ارت اوست. این رمزگان، مخاطب را به تلاش جهت درک و دریافت معنا و مفهوم

استان، دکند. واژة حاکم و مشتقّات معنایی آن در حین آن با سیر حوادث، تشویق می

ظاهری آن  معنای لغوی وجز کند که حاکم، بهاین پرسش را برای خواننده ایجاد می

 ر بسیاریدتوجهّ است که به چه معناست؟ چه کسی از نظر احمد مَطَر، آن اندازه قابل

 ی ازاز اشعار، محور اصلی شعر قرار گرفته است. پاسخگویی به این پرسش، یک

ن های معنایی چوهایی است که سبب شده مَطَر، ابیات بسیاری را بسراید و دلالتعلّت

ة حاکم ریزی و فساد را در دایرة معنایی واژ، اسارت، ظلم، تعدّی، خونقتل، غارت

 ر داستانکنندة معنایی خاص دنوعی تداعیتواند بهبگنجاند. هرکدام از این کلمات می

های معنایی داستان یا روایت یک ماجرا در شعر توانند رمزگانها میباشد. بنابراین واژه

 باشند.

ذا فیما /لکبیرر یا کل الشرطی و القاضی/ علی مائده اللص اایها الُلصُّ الصغی»ـ 

؛ خورندطعام می -حاکم -تستجیر؛ دزد کوچک! پلیس و قاضی بر سر سفرة شاه دزد 

 (.119: 2001)مَطَر، « جوییپس بر چه چیزی پناه می

 . رمزگان نمادین2-2-4

یه در روایت ماگیری درونمانند رمزگان معنایی، به شکلاین نوع رمزگان نیز 

ها های شخصیتتفاوت که رمزگان معنایی، به رفتار یا گفته کند، با اینکمک می

گیرد. در رمزگان نمادین، محدود است، در حالی که رمز نمادین، کلّ متن را دربر می

رمز نمادین، »کند. های دوجزئی، ساختاری جدا را در روایت یک اثر ایجاد میتقابل
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ای را برای تحلیل کند و بدین ترتیب، زمینههای متن را مشخصّ میمایهدلیل تکرار بن

 (.225: 1397)پاینده، « آوردهمۀ متن و به یک جزء خاص آن، فراهم می

های مایۀ روایات در بیشتر سرودهس درون، اسا«مظلوم -ظالم»های دوجزئی تقابل

ا ر، طنز جالب توجهّی «رسیا -دزد»دهد. در ابیات زیر، تقابل احمد مَطَر را تشکیل می

 در ساختار رمزگان نمادین ایجاد کرده است:

نا ل لک یدع شیئاً ترک اللص لنا ملحوظه/ فوق الحصیر/ جاء فیها/ لعن الله الامیر/»ـ 

ود: بمده نسرقه الا الشخیر؛ دزد برای ما یادداشتی روی حصیر گذاشت که در آن آ

« تگذاشاس برای دزدیدن ما باقی نخداوند، امیر را لعنت کند که چیزی جز خُرن

 (.477: 2001)مَطَر، 

رمی جستیزانه، دزدی را در مقابل اعمال ننگین شاهان، مَطَر در تصویری عادت

ر کند تا جایی که دزد در مقابل حاکم )دزد بزرگ( در ساختاارزش تلقّی میکم

ن ت. تقابل بیتر اسرنگگیرد و اعمالش از وقاحت اعمال حاکم کمتقابلی قرار می

 در این ابیات نیز قابل تأمّل است:« سکوت/ آزادی بیان»

نبسا تر/ لا لتفکیقال الزوجته اسکتی/ وقال لابنه: انکتم/ صونکما یجعلنی مشوّش ا»ـ 

سرش پبکلمه/ ارید ان اکتب عن حریه التعبیر؛ به همسرش گفت: ساکت شو و به 

ای بر زبان کند. کلمها آشفته میگفت: از جلوی چشمانم دور شو. صدای شما فکرم ر

 (.284)همان: « خواهم دربارة آزادی بیان بنویسمنیاورید. می

 :گناهی و گناهکاری در این ابیات، ازجمله رمزگان نمادین هستندتقابل بی

خودِ  ... ماداریملاذنب لنا...لا ذنب لنا/ غن الذئب؛ ما گناهی نداریم...گناهی ن»ـ 

 (.43)همان: « گناه هستیم

د/ حن غیر ربه مکُلّ ما فی بلدتی، یملا قلبی بالکمد/ بلدتی غربه روح و جسد/ غ»ـ 

کند، یز درد مده اغربه فیها ملایین/ و ما فیها احد؛ هر چیزی در سرزمینم، قلبم را آکن

ها نفر یونحدّ و مرز که در ظاهر، میلسرزمینم، تجسمّ غربت روح و تن است؛ غربتی بی

 (.488)همان: « شودند؛ امّا درواقع، یک نفر نیز در آن یافت نمیدر آن حضور دار



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46
 

ت
نای

ع
ور

ف پ
شری

لله 
ا

 و 
ان

کار
هم

- 
ر 

ها
ـ ب

م 
ده

یز
 س

ل
سا

14
01

تم
هف

و 
ت 

یس
ة ب

ار
شم

ـ 
 

حضور در های روح و جسم و پارادوکس حضورِ بیتضاد و دوگانگی میان واژه

در  شوند.بیت پایانی، ازجمله مواردی است که در قالب رمزگان نمادین توصیف می

به  شود. مَطَرین دیده میساختار ضمنی اشعار مَطَر نیز گاه این تقابل و رمزگان نماد

ین اده است. کند که در ماهیت، انسان نیست و از ذات انسانی بویی نبرانسانی اشاره می

 انسان در مقابل مفهوم حقیقی انسانیت چنین توصیف شده است:

یا ام که گویدهرایت فی المنام/ انّی اعیش کالبشر/ و انّ من حولی بشر؛ خواب د»ـ 

 (.41)همان: « انداند، انسانهایی که پیرامون منکنم و آنیهمچون انسان زندگی م

ر دهای دیگری نیز های تقابل مضمونی در قالب رمزگان نمادین، نمونهاز این نمونه

 توان یافت:اشعار احمد مَطَر می

م؛ قت النووالعرب/ قد حان صباح هذالیوم/ ایقظنی منبهّ الساعه و قال لی یا ابن»ـ 

ای عرب، زمان  ای زنگ ساعت بیدارم کرد و به من گفت: هانصبح امروز، صد

 (.9)همان: « خواب فرارسیده است

داری و بی»صورت نمادین در متن این ابیات آمده است؛ یعنی تقابل تقابلی که به

ت عبار در ساختاری پارادوکسی، بسیار جالب توجّه است. نمونۀ دیگر، در« خواب

 یر قابل مشاهده است:در بیت ز« صادقانه دروغ گفتن»

افق/ لم تن ی/ اننافق! و نافق/ ثم نافق، ثم نافق/ لایسلم الجسد النحیل من الاذ»ـ 

. منافقی. قی..نافق/ فماذا فی النفاق/ اذا کذبت و انت صادق؛ منافقی پیشه کن. مناف

فقی ود. مناباهد آری، منافقی پیشه کن. اگر نفاق نوََرزی، جسم نزار از آزار ایمن نخو

 (.83)همان: « گوییپیشه کن. نفاق چیست وقتی که صادقانه دروغ می

 . رمزگان کنُشی2-2-5

هرجا در یک روایت یا سیر منطقی یک کُنش، واحدی از داستان، ماجرا یا حادثه 

روند، با رمزگان کنُشی مواجه ها چگونه پیش میبه ما نشان دهد که توالی کُنش

موارد، از بافت داستانی برخوردار است و همین بافت هستیم. شعر احمد مَطَر در بیشتر 

ها در روایت شعر او تا حدّ زیادی بالا باشد. «کُنش»شود میزان داستانی سبب می
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دهد و های روایی سازمان میرفتصورت پیها را بهکُنش شخصیّت»رمزگان کنُشی 

دی آن را نشان گیرد که کارکرد راهبررفت، اصطلاحات عامی در نظر میبرای هر پی

 (.128: 1393)مکاریک، « دهدمی

های بسیار درخور توجهّی رفتدر اشعار طنز احمد مَطَر، با وجود کوتاهی، پی

هایی چون حاکمان سیاسی عرب، انتقاد از ملّت عرب، استعمار و رفتوجود دارد. پی

است که وار در مجموعه اشعار احمد مَطَر رفت داستانهای پیاسرائیل، از نمونه

داری را در جریان شعر خلق های نسبتاً مرتبط و دامنهها توانسته است کُنشکمک آنبه

 کند.

دهد، روایتی که مَطَر از اوضاع کشورهای عربی و سرزمین مادری به دست می

ملّت  شود که حاکمان چه نقشی در سرنوشتمعمولاً با طرح این سؤال کلّی آغاز می

ر شعر ی هستند؟ دوامع عربی، آلوده به فساد، تبعیض و دزدهای جدارند؟ چرا حکومت

کند. های کوتاهی طرح میرفتزیر، داستان گاو شیرفروش، رمزگان کنُشی را با پی

 شود:داستان به این صورت شروع می

ره/ یدیها الشاک ما فی بّلتحَلَب البقّال ضَرَع البقره/ مَلَا السطل و اعطاها الثَمنَ/ قَ»ـ 

اشترت  ار ود اکلت منُذ زمنَ/ قصدت دکانه/ مدّت یدیها بالذی کان لدیهلم تکن قَ

او با گخت. کوب لبن؛ بقّال، گاو را دوشید. سطل پر از شیر شد و بهای آن را پردا

ه بود. خوردنسپاس و احترام، آنچه را در دست خود بود بوسید. او مدّت زمانی چیزی 

رعوض، دد و ، با دستانش به او تقدیم کرپس آهنگ دکّان بقّال کرد و آنچه را داشت

 (.281: 2001)مَطَر، « لیوانی شیر خرید

. بقّالی که شیر گاو را 1رفت است. در این ابیات، طرح ماجرا شامل چند پی

. 3کند و از آن بسیار راضی است؛ . گاوی که مزد خود را دریافت می2دوشد؛ می

است و بهای یک لیوان از یک سطل شیر فهمیدن آنکه مزد کار چه اندازه ناچیز بوده 

. تعجّب و احساس خُسران و زیان پنهانی در آخر 4خودش را هم دربر نگرفته است؛ 

های داستان منجر به کُنش نهایی )اعجاب در ماجرا. در این ابیات کوتاه، کنُش
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ها وجود دارد، متضمّن رفتشود و همین معناداری و ارتباطی که بین پیخواننده( می

ها نهفته است، مسئلۀ استعمار و سوء استفاده معنای رمزی است. رمزی که در این کُنش

از نیروی کار است که احمد مَطَر به زیبایی آن را بیان کرده است؛ داستانی که کارکرد 

داریِ نوین است. در داستان دیگری از وی روانی آن، دربارة اقتصاد بیمار و برده

 خوانیم:می

وء/ و کذا سامرأ  ن ابوکمُستیر واعظاً بغلا فتیا/ یافتی اصغ الیّا/ انّما کاقال بغلُ »ـ 

/ ربّما لا و الاّش بغامک قد کانت بغیا/ انت بَغَل یا فتی... .....یا فتی احفظ وصایای تع

ای گفت: یداد و میمسحُک الله رئیسا عربیاً؛ قاطر روشنفکری، قاطر جوانی را پند می

 ای. جوان!رهه... پدرت انسان بدی بود و مادرت نیز انسان بدکاجوان، به من گوش بد

های مرا حفظ کن تا قاطر بمانی زاده... ای جوان، نصیحتتو قاطری و قاطری ناپاک

 .(301)همان: « کندجمهور یک کشور عربی میوگرنه خدا تو را مسخ کرده، رئیس

های عربی است، رزمینکفایت سطنز تلخ احمد مَطَر که متوجهّ رؤسای جمهور بی

این  وان،جوجه هنری روایت را دوچندان کرده است. اعتراض قاطر روشنفکر به قاطر 

ست؟ اکند که چرا قاطر جوان، مورد مذمّت قرار گرفته پرسش را در ذهن ایجاد می

کس آن رفت اوّل، هرپاسخ در روشنفکری قاطر نخستین است. قاطر روشنفکر در پی

های بعدی، مادر و پدر قاطر جوان را رفتکند. در پیو خوار می را جز خودش، تحقیر

همین منوال پیش کند که اگر بهرفت نهایی، بیان میکند و در پیناپاک خطاب می

 جمهور یک کشور عربی گردد.برود، باید مسخ شود و مجازاتش آن است که رئیس

 وجهّ به همین نکتۀ نهاییان است، تهای آغازین داستترین کنُشی که نتیجۀ کُنشمهم

ست. افته شدّت مورد توجهّ راوی قرار گراست که مفهوم حماقت و عدم شایستگی، به

نگ است. های داستانی احمد مَطَر، بسیار زیاد و پررکارکرد رمزگان سیاسی در کُنش

 خوانیم:در ابیاتی دیگر می
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 یصفق /حولهولعقاب/ رایت حُرذاً/ یخطب الیوم عن النظافه/ و نیذر الاوساخ با»ـ 

کرد و برای پلیدکاران، خرمایی را دیدم که دربارة نظافت سخنرانی میالذباب؛ موش

 .(11)همان: « زدندها کف مینمود و اطرافش پشهمجازات تعیین می

ا و رفت دوم، مجازات برای پلیدهرفت اوّل، سخن از نظافت است و در پیدر پی

کف  رفت، سرانجام به رمزگان کُنشید. این دو پیکننکسانی که آلودگی ایجاد می

 شود.ها ختم میزدن پشه

 ا فرهنگیی. رمزگان ارجاعی، ایدئولوژیک 2-2-6

ده را های موجود در جهان پیرامون گویناین نوع رمزگان، نظامی است که واقعیت

ی ها از یک نظر فرهنگشود که همۀ رمزگانکند. بارت یادآورد میدر خود پنهان می

فتمان اساس یک گ»هایی است که هستند؛ امّا منظور وی از رمزگان فرهنگی، رمزگان

 (.128: 1385)آلن، « کنندرا در مرجعیتی علمی یا اخلاقی استوار می

وبی رمزگان فرهنگی، نوعی تحلیل روایت در سطح گفتمانی است؛ یعنی چهارچ

رو، جهت درک وند. از این شپذیر میالب آن، فهمهای دیگر در قارجاعی که رمزگان

خوبی ثر را بهافرهنگی، یک  -ها لازم است با رفتار خاصّ اجتماعیدیگر رمزگان

دین هایی که در قالب رمزگان معنایی و رمزگان نماها و دالبشناسیم. با ملاحظۀ نشانه

و  عهّداستخراج شدند، باید بگوییم اشعار طنز احمد مَطَر، شامل تقابل حسّ ت

، عدّیتپذیری شاعر نسبت به میهن و مردم سرزمینش و درعوض ظلم، زور، مسئولیت

است  پذیری آنان از استکبارغارت، تجاوز، استثمار و چپاول حاکمان عرب و سلطه

 (.29: 1367)حسینی، 

کشد. وی شاعری است تصویر میخوبی بهاو حزن ملّتش را در قالب گفتمان طنز به

ضایتی توان اعتراض دانست؛ اعتراضی برای بیان ناریکه رمزگان فرهنگی شعرش را م

عنوان نمونه، در شعر زیر که علیه حکّام عرب سروده شده اش. بهخود و مردم جامعه

 خوانیم:است، می
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من سیزیل  نخاف من رئیسنا/ لانّه یخاف/ هو الذی اخافنا/ و حین خفنا خاف/»ـ 

 اوست که ترسد از ما، خوداو هم می ترسیم، چراکهخوفنا/ و کلنّا خواف؛ از حاکم می

هایمان دل ما را ترسانید و هنگامی که ترسیدیم، او هم ترسید، چه کسی ترس را از

 (.416: 2001)مَطَر، « ما ترسو هستیمکند وقتی که همۀ زایل می

ار طاب قرمورد خ« دزد»در جای دیگر نیز حاکم را با زبانی طنز آمیز با واژة 

 دهد:می

تعبیری،  کند که بهرتیب، مَطَر در اشعار طنز خویش، مضامینی را مطرح میبه این ت

 نماید.دربر گیرندة رمزگان فرهنگی است که خود شاعر از آن رمزگشایی می

 

 ابوالقاسم حالت در اشعار بلاغی هایلایهعناصر . 3

 . طنزهای کنایی3-1
آفرینی سازی و مضموندر طنزهای کنایی، مرکز تصویر ویژههب»های حالت، کنایه

رانی هار نگبعد از تشبیه شکم مدیرکل به خمره و اظ« مدیرکل»که در طنز چنان ،است

و باد  ف کردنسینه صا»هایی نظیر مدیرکل را با کنایه گستاخیاز ترکیدن آن، غرور و 

 (:8: 1388)باقری خلیلی، « گذاردبه نمایش می« به غبغب انداختن

 زین گونه اداها او هفتاد رقم دارد                   د کند غبغبهی صاف کند سینه، هی با

 (80: 1370حالت، )

ای نقش گونهرا به حرمتی مردم نزد آنانفریبی سیاستمداران و بیابوالقاسم حالت، عوام

آورد: بگذار جو و کاه بریزیم که خشم می زند که هر صاحب عقل و غیرتی را بهمی

بودن دولتمردان از  ( و ناراضی314همان: ) باشیم ان دوپا داشتهدر دست/ افسار الاغ

 کشد:تصویر می را چنین به شان در خوارداشت آنانمردم و عقده

   تا خدمت کند است این درویش آماده گفتم

 شد می شد، خوبمرا جاروب می گفت اگر ریشت  

 (118همان: )
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رای خلق باز دیگر شگردهای حالت  ،برای طرفین تشبیه شبه عنوان وجهکاربرد کنایه به

افت ها با ارادة هر دو معنی حقیقی و مجازی در بگونه کنایهتصاویر طنزآمیز است. این

عنوان ها، بهحقیقی و برای مشبهّ شبه عنوان وجهها بهبهٌهای تشبیهی، برای مشبهٌّجمله

 کند:)مجازی( ایفای نقش می کنایی شبه وجه

 کن جا در رو و چون توپ صدا چون تیر ز   آی هرجا سخن حق بشنیدی، سر خشم

 (332همان: ) 

هویدا را با  ،نایه از هویداست. شاعرکی وقت است که «الوزرارئیس»این طنز،  آماج

 ولجا( دررفتن: معنای ا به تیر همانند کرده است. )از «ازجا دررفتن» شبه وجه

ق شدن، متعلّ )کنایی(: عصبانی ق به تیر است و معنای دومدن، متعلّش )حقیقی(: شلیک

 الوزرا ازئیسیعنی عصبانیت بیجای ر ،شبه کنایی الوزرا. شاعر با ارادة وجهبه رئیس

 قولههم از این م« چون توپ صدا کن» سخن حق، او را به سخره گرفته است. تشبیه

 .است

 . طنزهای تشبیهی3-2
ایش طنزه درکه حالت  است. زمانی اشعار حالت طنز هایهشاخص از یکی دیگر ،تشبیه

کند عنصر تصویرساز را بازی می ترین، نقش قوی، تشبیهپردازدمیبا توصیف به استهزا 

های آماج طنز انگیز چهرهنفرت ماستهزاآمیز یا تجسّ بخشی مضامینو ترفند عینیت

به ، صفت یا حالت مشبهٌّ، رنگاز شکل م منتزعاز مفاهی گردد و طنزپرداز با استفادهمی

ازی، سانگاری، کوچکها متناسب با مقاصد خود، ازقبیل وارونهو کاربرد آن

بخشی طنزهای استهزاآمیز را ، شگرد شکلگردانی و... برای مشبهّزشت ،نماییبزرگ

 آورد.فراهم می

 قریبعن رندهبرطبق میل خویش کند   کار سیاست، دگر مرانجّار کهنه

 (16همان: )

مورد استفاده قرار گرفته است؛ در  دوگانه یشبه وجهعنوان در اینجا به« کردن رنده»

معنی در  حقیقی است ومعنای  )نجار و چوب( بهمشبهٌّ نسبت به« تراشیدن» ،معنای اول
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حکّام و سیاستمداران  جهت توصیفاست  ایهکنای ،«کردن خرد و نابود» یعنی ،دوم

 جابر:

 اندگویی در این بساط جوالم شمرده  پاک دوخته است دارم دلی پر و دهنم

 (126همان: )

است. « انسان به جوال» برای تشبیه دوگانه شبه وجوه« داشتن دلی پر و دهنی دوخته»

)جوال(، حقیقی  بهبرای مشبهٌّ« سر آن بودن پری درون جوال و دوخته»معنای اول: 

 )انسان(، کنایی. برای مشبهّ« دردمندی و خاموشی تحمیلی»معنای دوم:  است و

های هر دو شبه ا وجهامّ ،)بلیغ( است، نه فشرده بیشتر تشبیهات حالت از نوع گسترده

 ی( است.)کنای )حقیقی( و انتزاعی و عقلی ی)تشبیه گسترده و فشرده( حسّی و مادّ نوع

 ،یاسیشبیهی حالت در دو محور اجتماعی و سبا توجهّ به مطالب فوق، طنزهای ت

 است. ها از نوع گستردهآن بیشترکه گفتیم، نمود را دارد و چنان بیشترین

 :اجتماعی اتدربارة موضوع دوگانه شبه با وجوه تشبیهات گسترده

 ام فتادهز اعتبار ااوجه،  خالی ز چون چک   هایم نیست قائل ارزشیکس برای وعده

 (240همان: )

« آبرو»نداشتن ، «انسان»و برای « نداشتن پول»معنی به« چک»برای « افتادن از اعتبار»

 است.

چون انگور  پرخون است دلم پیوسته   بادنجان همچو ای پر باد و تخمیجور عده ز

 (416همان: یاقوتی )

« بدذاتی»معنی ، به«عده»و برای « داشتن تخم»معنی به ،«بادنجان»برای « پرباد و تخمی»

 است.

 آقا خیال کرده که من بادبادکم   هرکس رسد، به باد دهد هستی مرا

 (275همان: )

 نابود»معنی ، به«من»و برای « هوا فرستادن به»معنی به ،«بادبادک»برای « دادن باد به»

ام سخت، به جارو سوگند/ زیر شلاق سر شده بر خاک»است. همچنین در بیت « کردن
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جارو و » )مضمر( خود را به صورت پوشیدهشاعر به ،(105) «یابو سوگند بار، بهبرم 

نشستن خاک بر »معنی به« شدن سر بر خاک»شبه دوگانۀ  همانند کرده است. وجه« یابو

« شدن خوار و ذلیل»معنی ی است و بهحقیقی و حسّ« جارو»برای  ،«)نوک( جارو سر

برای یابو، حقیقی و برای « زیر شلاق بار بردن»چنین کنایی و عقلی. هم ،«شاعر»برای 

 ،(149) سرتاپا در آب و آتش است های دیگر: چون غلیانشاعر، کنایی است. نمونه

پرباد  هیکلش چون خیک ،(150) خوردمن و تو را می مثل زالو خون هحاکم دستگاه

 (.445) رودها همچو موشک جانب آسمان مینرخ، (336) است

 )بلیغ( تشبیهات فشرده. 3-3

ت؛ ندک اسلاری بسیار ا در زمینۀ موضوعات اجتماعی در دیوان خروستشبیهات بلیغ 

در  ندرتهب ( و171) (، باغ وطن149) (، تیغ ابرو71) (، قدِ دکل53) مثل خواب غفلت

ان ی، زمستیز رسوایمثل باغ بخت، باد رسوایی، پای ؛شودبعضی از طنزها بیشتر دیده می

ر و باد کبّت( یا مثل باد 185) «خزان و بهار اشراف»ت در طنز وشی و بهار عزّفرام

 (.203) «نامهقسم»تمسخر در طنز 

 گفتند نعمتی به جهان به زخواب چیست؟    گفتم رجال ما همه در خواب غفلت اند

 (53)همان: 

 یاسی:سدربارة مسائل  دوگانه شبه با وجوه تشبیهات گسترده

 خواهندمی و برت برگهمچنان شاخۀ بی   بسوزانندت هیزم خشکیدهتا که چون 

  (158)همان: 

معنی ی است و بهحقیقی و مادّ )هیزم( بهبرای مشبهٌّ« زدنآتش»معنی به« سوزاندن»

 همچنین .لیانسان(، کنایی و عق )مخاطب= برای مشبهّ« بردن بین کردن و از نابود»

قی و )شاخه( حقی بهبرای مشبهٌّ« و میوه نداشتن برگ»عنی مبه« برگ و برخواستنبی»

نایی و انسان(، ک )مخاطب= برای مشبهّ« ارزش و قدرت نداشتن»معنی ی است و بهمادّ

گرفته  ت به سخرهرا نسبت به ملّ و سودجویانۀ سیاستمداران شاعر نگاه حقیرانه .عقلی

 است.
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 شوخ آن است و کلنگ ناتنی بیل خواهر   بنیاد خراب خانۀ بخت مرا کرده ز

 (70)همان:  

معنی ، حقیقی است و به«گبیل و کلن»برای « کردن ویران»معنی به« کردن خانه خراب»

 جلس گوید:م، کنایی. شاعر خطاب به وکیل «شاه شوخ= آن»برای « کردن بدبخت»

 جنبانی هی سری بشد تنها،  وآنچه گفته   جا واروی چنان حلوا ی کاناتو نرفته

 (446)همان: 

 و خاموش ساکت»معنی ، حقیقی است و به«حلوا»برای « شدن شل»معنی به« وارفتن»

از  قریب جنس او چون کیسههای دیگر: عن، کنایی. نمونه«وکیل مجلس»برای « شدن

(، برای 70) است در درندگی مثل پلنگ (، آن شوخ16) شودآکنده می شیشهخرده

 (.158) خواهندرا چون خر می ی گرفتن از تو، توسوار

یشتری کاربرد ب ،اجتماعی اتسیاسی نسبت به موضوع در زمینۀ مسائل تشبیهات فشرده

(، 16) کار سیاستشود؛ مثل: نجار کهنهها دیده میدارد و آثار نوگرایی نیز در آن

 رای آزادی(، صح451) (، حوض سیاست62) سیاست (، میدان22) بند سیاستپوزه

 (.121) (، تماشاخانۀ مجلس74)

 صداست، جاست؟ و دهانی که بی وگرنه کام   است بند سیاست دهان ما بستهپوزهبه

 (22)همان: 

 ر گردد ععرعر به عزم عرّ و  ۀدر سای چمان   تملّ که در صحرای آزادی خر بیاید آن

 (74)همان: 

 تنیکه در حوض سیاست نکند آب به   خواهد به همه عمر نگردد لجنی هرکه

 (451)همان: 

 طنزهای استعاری. 3-4
های اسمی و فعلی قابل توجهّ است شکل استعارهبه در طنزهای حالت، کاربرد استعاره

خطاب به « کاریمحکم»حالت در طنز . را بررسی خواهیم کرد هایی از آنکه نمونه

 گوید:میوکیل مجلس 
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 ها بلنبانیتا که پشت هم آنجا لقمه   را مکن حفره ، معدهبرکنار آن سفره

 (446)همان: 

ی به سفره با مجلس شورای ملّ بیهاست. تش« یمجلس شورای ملّ»از  استعاره ،«سفره»

 است. انبانی، مضحکیعنی سورچرانی و لت ،شبه تضادوجه

 د پنهانیبناول زد پوزه بر دهانم  که راه داد آخر آن مرا در آن محضر چون

 )همان(

 استعفانامۀ»از  استعاره« بند پنهانیپوزه»و « یمجلس شورای ملّ»از  استعاره ،«محضر»

مجلس  اند. تشبیهگرفتهاست که برای تحمیل سکوت به وکلا از آنان می« تاریخیبی

 آور است.، خندهبند پنهانی استعفانامهی به محضر جهت امضای پوزهشورای ملّ

 کاین باغ از بهشت برین دلگشاتر است   شنی که در آن گل کند جنونقربان گل

 (25)همان: 

آن.  ، جامع«جنون کردن گل»است و « تیمارستان یا دارالمجانین»از  استعاره ،«گلشن»

تبدیل « دارالمجانین»کند که به می مجسّمرا « کشوری»ساختش در ژرف این استعاره

از  لکهبتنها از بهشت برین دلگشاتر نیست، )=کشور( نه غو طبیعتاً این با شده است

نیز به  های مکنیهحالت در طنزهایش از استعاره. گزاتر استدوزخ هم دلگیرتر و جان

 کند:شکل فوق استفاده می

 دادن سمر گردد  در ثمر طرف این گلستانبه   بار دموکراسیبیاید آنکه روزی شاخ بی

 (74)همان: 

دورة  گرفتن سیاستمدارانی است که در به سخره ،«باردرخت بی»به « موکراسید» تشبیه

 اند.دادهرا سر می پهلوی دوم، شعار آن

 گشای دوز و کلکمشکل ۀمگر به پنج   نشد ای گشودهزکار مشکل کس عقده

 (229)همان:  
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 قابی کهمانند ع« گشادوز و کلک مشکل»، تصویر «دست»معنی به« پنجه»صرف نظر از 

ها، هایش را در جان و مال مردم فرو کرده، نه انگشتانش را در لای گرهپنجه

 انگیز است.نفرت

 مانند: های فعلیاستعارهیا 
 هاکقلّ دم جهد بیرون ز ها هربهرت پول که   ات پولی پرد بیرون زجیب منگر در پی چه غم

 (10)همان: 

، شینی کلامدر محور همن« کجهیدن پول از قلّ بیرون»و « پریدن پول از جیب بیرون»

 دارد.« هنری انحراف»یا « گریزیهنجار»
 است و چاکر است  دیگر مطیع و مخلص و عبد   ایکه چون شنود بانگ لیره آن وآن گوشه

 (29)همان: 

د و دار« هنری انحراف»یا « هنجارگریزی» ،در محور همنشینی کلام« شنیدن بانگ لیره»

 در بیت زیر:« ینهیداشتن آ لیره زنگ»است  همچنین

 دارد مزه زدودن زآیینۀ من زنگ   است گرفته غم لیره آیینۀ من زنگ

 (82)همان: 

 . طنزهای نمادین3-5
کند، بعضی می از نماد استفاده ،اقتضای فضای کلام در اشعار مختلف به اگرچه حالت

 (،291)سیاستمدار  (،213)مگس  مثل: ای ؛رنددا از طنزهای او صبغۀ کاملاً نمادین

 ( و486)خروس  جنگ (،351)محیط فاسد  (،344)نوکر من  (،322)دردسر زمستان 

های طبیعی، ای دارد و بیشتر از مقولهنمادهای او غالباً جنبۀ کلیشه(. 542)خرابی کبد 

موش و  ال،حیوانی و طبقات متضاد اجتماعی است؛ مثل: بهار و خزان، روباه و شغ

زب حکه بیان نمادین نزاع « جنگ خروس»در طنز  برای مثال، .، ارباب و نوکرگربه

و  ( است، از روسیهخواهان انگلستان)طرفداران روسیه( و حزب وطن )هوا توده

 کند:می گور یادی با نماد انملّ انگلستان با نماد روباه و شغال و از نفت یا سایر منافع
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 و شغال شود مابین روباهبندی میجیره   ما انگور ت، عاقبتن دو قوّگر بگیرند ای

 (486)همان: 

آزادی یا »از ، (382) (، باغ91) (، گلشن ویران32) با نمادهای خانه« کشور»او از 

و  ( و...382و نسرین ) (، لاله339) (، بهار91) با نمادهای گل« پیشرفت و آبادانی کشور

 (، موش486 و 191، 34، 23) با نمادهای گربه« دزدان و نظایر آن، خائنان، شاه»از 

(، 54) باب(، ار204و  34) (، خر24) (، حرمله24) (، شمر486و  191 ،91، 34، 23)

 کند.یاد می (382) علف هرز و (339) (، خزان91) (، بقال91) شوخ
 ازی ارباب چیست؟ بداند سیاستمی چه او   چیست؟ تر از ذکر نان و آبنوکر خوب پیش

 (54همان: )

 کرد خالی طلب زر نتوان ۀاز کیس   نتوان یافت درگلشن ویران اثر گل

 (91 همان:)

 فریاد از تجاوز باد خزان مکن   در انتظار بهار و صبور باش بنشین

 (339همان: )

 جوانه سو علف هرزه بینی زده هر   و نسرین در باغ حیاطش عوض لاله

 (382 همان:)

 

 . طنزهای مجازی3-6
 به بقیۀ دش نسبتکاربر ؛ امّاکندخوبی استفاده میهحالت در طنزهایش از این عنصر ب

 ،«سودجویی»یعنی  ،شدر معنی عکس« مصلحت» ،در ابیات زیر. عناصر کمتر است

ر معنی د« هنر» ،«تنبلی و پررو»در معنی « روجهد و کم» ،«دشمنان»در معنی « یاوران»

 اند:کار رفته به« در آمد کلان ولی حرام»در معنی « برکت و آزاد»و « گنیرن»

 و درویش داشته و مفلس پول نگهبی   که ما را بوده مصلحتیزپی  دولت

 (222همان: )

 امقبیل افتاده زین یاورانیدر پناه   و پارتی و پول پستی و پررویی و پلتیک

 (241 همان:)
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  شده است ز نصیبمکه امرو کرسی نرم

  

 کردم  روکماست که از جان من  جهدیمزد 

 (251همان: )

 بینممی هنرچند در شما من فقط این    بریگری، گوشزنی، حیلهرگی، لافبی

 (297همان: )

 روم آزاد ۀپیش که اندر پی این به   دارد هابرکتفروشی اقچکار قا

 (423همان: )

 گیری نتیجه
شود که های رمزگانی و معنایی تودرتویی را شامل میاحمد مَطَر، لایه اشعار طنز

ها به رمزگان فرایندی و برخی در فرایند روایت شعر او دخیل هستند. برخی از این لایه

ها های طنز احمد مَطَر، از انواع رمزگانشوند. روایتبه ساختارهای نمادین مرتبط می

ها بهره برده است. ربی و حاکمیت مستبدانۀ آنمنظور بیان مشکلات کشورهای عبه

اش، شگردی بلاغی را جهت رمزگان هرمنوتیکی او با طرح پرسش در کنُش روایی

افکند تفهیم مطلب و در حقیقت، نوعی سؤال با جوابی از پیش تعیین شده را طرح می

ست. هرمنوتیکی ا -وسیلۀ رمزگان از نوع سؤالیکه هدف آن، جلب توجهّ مخاطب به

های های کوتاه، درنهایت به رمزگانرفتهای معناساز در اشعار او با ایجاد پیدال

های نمادین و متضاد نیز در قالب مفاهیمی چون سکوت، شود. تقابلکُنشی ختم می

آزادی بیان و... نمودی بسیار زیبا و قابل توجهّ را در متن برعهده دارند. تمامی 

و اشعار طنزآمیز احمد مَطَر، سرانجام در رمزگان های موجود در سخنان رمزگان

شود. ابوالقاسم اجتماعی اوست، خلاصه می -ایدئولوژیک وی که باورهای سیاسی

عنوان یکی از شاعران طنزپرداز در زبان و ادبیات فارسی، برای بیان اغراض و حالت به

اسب جهت تبیین عنوان ابزاری منایدئولوژی های سیاسی و اجتماعی خویش، از طنز به

 شعر های بلاغیهلایسازی مفاهیم طنز، به برد. حالت در برجستهمقاصد خویش بهره می

خود را در قالب  انتقادات اجتماعی و سیاسی استه و سعی کرد دای دارتوجهّ ویژه
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مشکلات جامعۀ عصر ، و بلاغی شگردهای هنرمندانه به کمک رو این از طنز بیان کند؛

طنز  های اصلیشاخصهاز  کنایهدر میان عناصر بلاغی،  نماید.گو میخویش را باز

 و مجاز نماد، استعاره توان به تشبیه،از دیگر عناصر بلاغی در شعر وی می حالت است.

 اشاره کرد.
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